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به يك مهندس ساختمان ميگن نظرت راجع به ساختمان بدن خانم ها چيه؟ نماش كه حرف نداره.. هالش هم كه بيسته .. فقط حيف كه دستشويي و پذيراييش كنار همديگه است..
 



لره توي كيوسك تلفن بوده بيرون مياد ازش مي پرسن سالمه؟؟ ميگه آره سالمه فقط آفتابه نداره..




فرق بين ايرانيا با هنديا: هنديا گاواشون مقدسن .. ايرانيا مقدساشون گاون..
 



فرق بين بين قانون سوم نيوتن و زن: اولي كنش بعد واكنش.. دومي واكنش بعد كنش...

 


شباهت گوز با دوست پسر: هر دو تاشون رو وقتي ول كني راحت مي شي




به تركه مي گن ميدوني چرا شمشير حضرت علي دو شاخه بوده؟؟ تركه ميگه واسه اينكه شبا بزنه توي شارژ

 



تركه: آقاي دكتر من 100 سال عمر مي كنم؟؟
دكتر: سيگار مي كشي؟؟
تركه: نه
دكتر: عرق؟
تركه: نه
ترياك؟؟ -نه
غذاي چرب؟؟ -نه
خانوم بازي؟؟ -نه
دكتر ميگه:‌ صد سال عمر مي خواي چه گهي بخوري؟

 


تركه تي‌شرت تايتانيك مي‌پوشه، مي‌ره دريا غرق مي‌شه


 

یه بار یه یارو ترکه با موتور سیکلت می خوره زمین , بعد پا میشه می گه جلو نیایید که من به هیچ کون کشی رضایت نمی دم


 

مردي در خانه‌اي مي‌رود و از پسر صاحبخانه طلب آب مي‌كند. پسر كاسه‌اي پر از آب آورده، به دست مرد مي‌دهد.ناگهان كاسه از دست مرد مي‌افتد و مي‌شكند. مرد خجل و شرمنده شروع به عذرخواهي مي‌كند. پسرك هم براي اينكه دل او را به دست آورد مي‌گويد: عيب نداره، به بابام مي‌گم يه كاسه ديگه واسه سگمون بخره

 

 

تركه كنار يه چاهي وايساده بوده، هي ميگفته:‌ سيزده،..سيزده،..سيزده.. يكي از اونجا رد ميشده، مي‌پرسه: ببخشيد قربان، مي‌تونم بپرسم داريد چيكار مي‌كنيد؟ تركه يقه يارو رو ميگيره، پرتش مي‌كنه تو چاه، ميگه: چهارده،...چهارده،...چهارده


 

تمساحه ميره گدايي،‌ ميگه:‌به من بدبختِ مارمولك كمك كنيد


 

مي دونيد فرق خيار با بلال چيه؟

بلال تو فيلمه محمد رسول الله بود ولي خيار نبود 

حالا مي دو نيد شبا هتشون چيه؟

هيچ كودوم تو فيلمه تايتانيك نبودن 


يه تركي عروسي مي كنه فرداش ميره پيش دوستاش . دوستاش ازش 

مي پرسن ناقلا ديشب عرو سيت بود با خا نومت چكار كردي؟

اونم عصباني ميشه ميگه مگه آدم با ناموس خودشم از اين كارا مي كنه؟

 

 

 

دوتا پسر حوصله‌شان سر رفته بود. يكي از آنها گفت: بيا شير يا خط بيندازيم. اگر شير شد ميريم دوچرخه سواري، اگر خط شد ميريم ماهواره نگاه مي‌كنيم و اگر سكه روي لبه‌اش ايستاد ميريم درس مي‌خونيم!

يه روز يه مورچه هه ميره تو چايي يه خسيسه، خسيسه مورچه هه رو درمياره و ميگه: زودباش، هرچي چايي خوردي تف كن!


 

يه روز يه خسيسه مريض ميشه. دوستش ميره عيادتش، حالشو ميپرسه. خسيسه ميگه: حالم بده. دكتر گفته بايد حسابي عرق كنم تا خوب بشم. براي همينم رفته ام زير پتو. 

دوستش گفت: بايد حسابي عرق كني؟ پس بدون امشب همه بر و بچه ها و فك و فاميلاشون ميان خونه ت مهموني!    


 

يه روز دو نفر داشتند براي هم خالي مي بستند؛ اولي گفت: باباي من يه انباري گنده داره كه همه دنيا توش جا ميگيره. 

دومي گفت: اين كه چيزي نيست، باباي من يه چوب دراز داره كه با استفاده ازش مي تونه از اينجا ستاره ها رو تو فضا حركت بده!

اولي گفت: خالي نبند! اگه راست ميگي باباي تو چوبش رو كجا نگه ميداره؟

دومي جواب داد: خب، معلومه؛ توي انباري بزرگ باباي تو!

 

 

 

 

يه بادكنك فروشه ورشكست مي شه؛ چون بادكنكهاش رو به شرط چاقو مي فروخته!

 

 

 

 

يه روز دو نفر داشتند براي هم خالي مي بستند؛ اولي گفت: ديشب من يه توپ شوت كردم كه رفت تا كره ماه، خورد تو سر يه مرده و برگشت. 

دومي گفت: آهان! پس ديشب اون توپي كه خورد تو سر من تو شوت كرده بودي!

 

 

 

 

يه روز دو نفر رو به بيمارستان ميرسونن كه هردو  10% سوختگي و 90% كوفتگي داشتند. از اولي مي پرسن: چي شده؟ چرا اين جوري شده اي؟

جواب ميده: چون كه وقتي آتيش گرفتم، با بيل خاموشش كردن!

بعد از دومي مي پرسن: تو چت شده؟ 

دوميه جواب ميده: آتيش كنج ديوار بود؛ خواستم از روش بپرم!

 

 

 

 

يه روز يكي ميره دندونپزشكي و به دكتره ميگه: آقاي دكتر! من اين دندونم درد ميكنه. 

دندونپزشكه هم يه كم نگاه ميكنه و بعد دندونه رو ميكشه. بعد مرده ميزنه زير خنده و ميگه: خرت كردم، خرت كردم؛ اون يكي دندونم بود!

 

  

 

يه نفر دندوناش طلا بوده، هر شب تو گاوصندوق مي خوابيده!

 

  

معلم از شاگردش می پرسه:دو تا حيوان دو زيست نام ببر؟

شاگرد می گه: قورباغه و برادرش.

 

 

 

يه روز يه مرده مي ره پيش يه روانپزشك و ميگه: آقاي دكتر، من هر شب خواب مي بينم دارم با يه عده خر  فوتبال بازي مي كنم؛ يه دوايي چيزي بهم بديد كه ديگه از اين خوابا نبينم. 

دكتره ميگه: بيا آقا، اين قرصها و اين شربت رو امشب بخور؛ ديگه اين خوابا رو نمي بيني. 

مرده ميگه: آقاي دكتر، نمي شه اينها رو از فرداشب بخورم؟ آخه امشب فيناله!

 

  

 

صاحب مغازهای از شاگردش می پرسه: موقعی که من نبودم کسی زنگ نزد؟

شاگردش گفت فقط سفير فرانسه زنگ زد.

صاحب مغازه ی ذوق زده می گه: چه افتخاری! نفهميدی چه کار داشت؟شاگرده می گه: فقط گفت ببخشيد اشتباه زنگ زدم!!!

ميدونيد تفاوت بيمارستان ارتش با زايشگاه چيه؟
تو بيمارستان ارتش تير خورده ها رو مي برن اما زايشگاه كير خورده ها رو
  

 

شباهت زن و گوسفند هم اينه كه همه جاشونو غير از پشماشون ميشه خورد
 

 

رشتيه داشته زنشو ميزده، به جرم تخريب اموال عمومي دستگيرش ميکنن

 

 

يه بچه با مامان بزرگش به حموم ميره. تو حموم مامان بزرگه شورتشو که درمياره، بچه ميگه: مامان بزرگ، اين پشمالوهه که لاپاته چيه؟
مامان بزرگه ميگه: خشگله من، اين گربه است
بچه ميگه: پس چرا اين گربه ات مثل گربه ماماني چاق نيست؟
مامان بزرگه ميگه: آخه گربه مامانت هر شب دو کيلو گوشت مي خوره، اما گربه من يه بادمجون خشک و خالي هم گيرش نمياد




چهار روز اول دوستي: دوسم داشته باش ولي بهم دست نزن
چهار روز دوم دوستي: دست بهم بزن ولي بوسم نکن
چهار روز سوم دوستي: بوسم کن اما منو نکن
چهار روز چهارم دوستي: منو بکن اما فراموشم نکن

 

 

زني که در حمام بزرگ رشت واجبي (موبر) خانوما مي داد، فوت ميگنه
مرداي رشت در مراسم تشيع جنازه اين زن واجبين ده، شعار ميدن
خدا رحمت کند فخرالنسا را
شب هاي جمعه برق مينداخت کس ها را 
 

 

يه روز ترکه به منزل مياد و خانم رو ناراحت مي بينه.ازش مي پرسه: خوشگل من، چرا ناراحتي؟
جواب مي ده: چرا خدا به تو اين معامله كلفتو داده و ميون پاهاي من چيزي نذاشته؟
طرف ميگه: عزيزم، اين ماله توئه. خرحماليش مال منه 
 

 

به يه آقايي ميگن: تا حالا ماشين هول دادي؟
ميگه: نه، ولي يه بار هول شدم تو ماشين دادم
 

 

به يه ترک منافق ميگن نظرت درباره ختنه کردن آقاپسرا چيه؟
ميگه: الده نمي دونم! فقط مي دونم که بزرگترين کلاه برداري عالمه
 

 

شما دختران را نصيحت مي کنم به ۲ چيز دل نبنديد:يکي پرده بکارتتان و ديگري مهريه تان. که اولي به کير راستي بند است و ديگري به تخم چپي
 

 

شيره و خره قرار ميگذارن همديگه رو بكنن، اول شيره ميكنه، وسط كار به خره ميگه:‌ برگرد يه لب بده بينم. خره برمي گرده يه لب ميده. بعد نوبت خره ميشه، شروع ميكنه به كردن وسط كار ميگه:‌ هوي شيره برگرد يه لب بده بينم. شيره هم با ناله ميگه:‌ آاي كس‌عمت! اگه بتونم برگردم كه خوارتو ميگام 

 

 

تركه كيرش مي خوابه، تخماش رو ميدزدن

با خودش که صحبت می کردم ( ینی برام آف گذاشته بود) می گفت که غضنفر ینی همون ترکای خودمون : اینجوری به عموم ترکا توهین نمیشه البته تصحیح کنم همینطور که قبلا گفتم ما اینجا قصد توهین به هیچ قوم و قبیله و فرد یا اشخاص محترمی رو نداریم و اینجا فقط و فقط یه پاتوق خندست و این که اسم بعضی ها بد در رفته دیگه به خودشون ارتباط داره . در ضمن اگه آدم از خودش شکی نداشته باشه هیچ واهمه ای نداره , همینطور که من یه دوست ترک داشتم که اوایل ناراحت می شد از شنیدن جوکها ولی وقتی که بهش فهموندیم که منظوری نداریم و فقط برای تفریح و خنده دیگه خودش هم برامون جوکای  ترکی می گفت . چه بسا که بهترین و خنده دار ترین جوکها رو هم بلد بود که ناکس رو نکرده بود

 

پسره واسه بابا نوئل نامه مينويسه ميگه بابا نوئل امسال واسم يه داداشي بيار 
بابا نوئلم واسش مينويسه مامانتو بفرست بياد.

 

دوتا غضنفر تصميم ميگيرن فارسي صحبت كنن اولي ميگه پاشو دومي نميپاشم اولي جواب ميده نگو نميپاشم بگو پاشيده نمي شوم

 

يه غضنفره زنش سبزه بوده ... سيزده بدر ميندازش تو آب

 

ترکه سر نماز موقع قنوت دستاشو برعکس ميگيره ، بهش ميگن آخه اين چه طرزشه ؟ ميگه : ميخوام ايندفعه از حفظ بخونم

 

يه ترکه داشته راز بقاء ميديده که يه دفعي خره لگد ميزنه تو سينه شيره ! ترکه جو گير ميشه میگه محمد ياش صلوات 

 

رشتيه به ترکه ميگه خاک بر سرت آبروت رفت ترکه ميگه آخه چرا ميگه چون خانومم ديشب تو خانه عفاف ديدتت

 

از تركه مي پرسن حموم چند بخشه مي گه 2 بخش . زنونه مردونه .

 

ترکه رو بوس مي کنن جو مي گيردش حامله مي شه

 

مي دونيدچرا نيوتن از خوردن سيب تو سرش تعجب کرد؟ چون زير درخت هويج خوابيده بود!!

 

از يه خر ميپرسن: راسته كه تركها خر هستند؟ خره ميگه يه مذاكراتي شده، ولي ما زير بار نرفتيم!

 

يه روز يکي با دوست دخترش قرار ميزاره, دختره ميگه قرارمون يادت نره دير نکني منتظرم, پسره ميشينه تو ماشين ميگه بزن بريم به سرعت برق و باد بزن بريم از اينجا, بعد تصادف ميکنه مردم بهش ميگن ديوونه ديوونه, پليس مياد ميگه شهرو بهم ريختي ديگه چي ميخواي؟ بعد ميبرنش زندان, باباش مياد پيشش, پسره به باباش ميگه منو ببخش, باباش ميگه تو عزيز دلمي تو عزيز دلمي!!!!!

 

ترکه عينک دودي ميزنه به چشمش بعد بچه اش مياد جلوش  , ترکه ميگه :تا اين وقت شب کجا بودي پسرم

 

از يه لره ميپرسن تو شما آدم مشهور هم هست ميگه آره .... سوفيا لُره ! ، اليزابت تاي لُر ، لُر و هاردي .... يه ماده شيميائي هم هست که اختراع خودمونه بهش ميگن کلُر

 

يه ترکه ميره دکتر ميگه آقاي دکتر هيچ کس منو تحويل نمي گيره. دکتره ميگه: نفر بعدي

 

از رشتيه مي پرسن بزرگترين افتخار زندگيت چيه؟ ميگه بزرگترين افتخار من در زندگي اينه که فرزند سه شهيدم!!!

 

يه خروسه پول نداشته بره زن بگيره ، گالينابلانكا ميخره !!

 

 

حسن آقا با زن و بچه اش تو خيابون بودن که يه موتوري باشتاب، زن رو بلند مي کنه و دِ فرار، پسره مي گه: بابا مامانو بردن، حسن آقا مي گه:
مامانو ولش، شتابو بچسب!!!

معلم نقاشي:احمد، چرا دفترنقاشي ات خيس شده  است؟ احمد:آقا اجازه، چون  یک كوزه  شکسته نقاشی کردم.


 

از يك نفر پرسیدند، ببخشید قبله كدوم طرفه؟ او جواب داد: از این طرف ببخشید خيلي باید برم؟ 

 


چرا تولدت رو تو يه مدرسه برگزار مي كنی؟ آخه مدرسه خيلي كلاس داره.

 


همه چیز مثل زنده باد، مرده باد شنیده بودیم ولی دیگه پمپ باد نشنیده بودیم.

 


یک نفر که پشتش ميخاريد، هركاری كرد دستش به پشتش نرسید، مجبور شد یک صندلی بگذارد.

 


یک پیره زن خواب دید که یک غول بی شاخ و دم او را تعقیب می کند. پیره زن فرار کرد و به پیچید توی یک کوچه که بعدا فهمید، بن بست است. غول هر لحظه نزدیک تر می شد. پیره زن هراسان پرسید حالا با من چیکار می خواهی بکنی. غول جواب داد. من نمی دانم تو داری خواب می بینی.

 


سحرگاه روز شنبه، زندانی را به پای چوبه دار بردند تا اعدام کنند.  زندانی زیر لب با خودش گفت: از شنبه این هفته معلومه که چه هفته گندی پیش رو دارم.
 


 

معلم موضع انشا روي تخته نوشت:"درباره هر چيزي كه در جيبتان است يك انشا بنويسيد.
انشا زیر مربوط به یکی از دانش آموزان است:
برای نوشتن انشا دست درجيبم کردم . چند تا سوراخ در آن بود. از خجالت به سرعت سوراخ ها را سرجایش گذشتم ولی به علت دستپاچگی یکی از سوراخ ها به زمین افتاد و پایم  رفت توی سوراخ.
تا پایم را از توی سوراخ در بیاورم، زنگ انشا تمام شده بود و ما به سمت خانه راه افتادیم . البته در راه بازگشت به خانه چارچشمی مواظب سوراخ های دیگر زندگی بودم، مبادا که پایم در آن ها گیر کند.
تركه با دوتا از رفقاش تو كافه نشسته بودن، هر سه تا هم دستتاً دمق! خلاصه شروع ميكنن به درد دل، اول يكي از رفيقاش ميگه: ديروز تو كيف دخترم يك بسته سيگار پيدا كردم، آي حالم گرفته شد. تاحالا فكرشم نميكردم كه دخترم سيگاري باشه. اون يكي رفيقش ميگه: بابا اين كه چيزي نيست، من پريروز تو كيف دخترم يك بست حشيش پيدا كردم، ازون موقع تاحالا فقط ميخوام بميرم! عمري فكر نميكردم دخترم عملي باشه. تركه يك آه از ته دل ميكشه، ميگه: بابا اينا كه چيزي نيست. من ديروز تو كيف دخترم يك بسته كاپوت پيدا كردم. تا امروز فكرشم نميكردم كه دخترم كير داشته باشه



تركه دو تا زن داشته. يك روز زن اولش زنگ ميزنه دفترش، با كلي ناز و اداي شوهر خفه كن ميگه: عزيزم، چرا يك سر به من نميزني؟! كلي خريد دارم. بدبخت شوهر هم ميگه: چشم خانوم، حتماٌ يك سر ميام. هنوز گوشي رو نگذاشته بوده زمين كه زن دومش زنگ ميزنه و باز با همون تريپ عشوه ميگه: عزيزم چرا نمياي پيشم، مگه نميدوني مريض احوالم؟! و باز هم تركه ميگه: چشم عزيزم، حتما ميام پيشت. خلاصه عصر ميشه و ترك عزيز قصه ما اول ميره يك سر به زن اولش ميزنه و خلاصه يوخده اوضاع گرمتر از معمول ميشه و كار به جاهاي باريك ميكشه. كارشون كه تموم ميشه، تركه ميگه: خوب عزيزم پاشو بريم بزازي لباس بخريم، زنه هم كه مشكلش حل شده بوده ميگه: نه عزيزم باشه يك وقت ديگه. خلاصه ترك نازنين قصه ما هم خداحافظي ميكنه و ميره سراغ زن دوم و خوب دور از ذهن نيست كه اونجا هم دكتربازي به جاهاي باريك ميكشه و جناب شوهر يك ربع تلنبه زدن پياده ميشه!! كارشون كه تموم ميشه، باز تركه ميپرسه: عزيزم ميخواي بريم دكتر معاينت كنه؟ زنه هم ميگه: نه حالم الان بهتره، بعداٌ ميريم! بعد از پايان هر دو ماجرا، تركه كيرشو در مياره ميگه: گربان سنه سرافراز - هم دكتر سنه هم بزاز!


 

تركه جنده آورده بوده خونه، جندهه همينجوري كه داشته ساك ميزده، كير تركه رو مثل ميكروفن ميگيره، ميگه: خدايا! تو شاهدي كه اين ظالم منو مجبور كرده اين كار رو بكنم، خودت منو ببخش! تركه هم سريع كير خودشو ميگيره، ميگه: خدايا دروغ ميگه! تازه ده هزار تومن هم گرفته!

 

رشتيه ميره تو اتاق خواب، ميبينه يك نره خري زير تخته. ميگه: خانم جان، اين زير تخت چي كار ميكنه؟! زنش ‌ميگه: ‌زير تخت رو نمي‌دونم اما رو تخت كه غوغا ميكنه!

 

دو تا دانشجو پزشكي داشتن تو خيابون ميرفتن، مي‌بينند جلوشون يه يارو داره گشاد گشاد راه ميره.‌ يكيشون ميگه: اين بابا بواسير داره. ‌اون يكي ميگه: نه اين آپانديسشو عمل كرده. خلاصه هي با هم بحث ميكنن ولي به هيچ نتيجه اي نميرسن، ميگن بريم از خودش بپرسيم. ميرن به يارو ميگن: آقا ببخشيد، ما ديديم شما اينجوري راه ميرين، با هم شرط بندي كرديم،‌ من ميگم شما آپانديستون رو عمل كردين ولي رفيقم ميگه شما بواسير دارين. يارو ميگه: والله هرسه تامون اشتباه كرديم! منم اول فكرمي‌كردم گوزه، ولي نامرد، ان بود!

 

تركه و رشتيه تو جهنم هم ديگه رو ميبينن. رشتيه به تركه ميگه: تو چه جوري مردي؟ تركه ميگه: والله من از سرما مردم، تو چه جوري مردي؟ رشتيه ميگه: ‌من از تعجب‌ مردم! تركه ميگه:‌ يعني چي؟ چطوري از تعجب مردي؟! رشتيه ميگه: والله من رفتم خونه، ديدم خانم لخت خوابيده رو تخت، زير تخت رونگاه كردم هيچكي نبود، تو كمد رو نگاه كردم،‌كسي نبود، تو حموم، تو انباري، ‌تو دستشويي، خلاصه همه جا رو نگاه كردم ولي هيچكي نبود. منم از تعجب سكته كردم مردم! تركه ميگه: خاك بر سرت! تو فريزر رو هم نگاه ميكردي، نه تواز تعجب ميمردي، نه من از سرما!

 

عربه و تركه ميخواستن كون همديگه بگذارن، قرار ميگذارن هر كسي آخ بگه بايد دربياره دوباره بگذاره. اول عربه مي‌گذاره، تركه خوارش گاييده ميشه، ولي از ترس هيچي نميگه و شروع مي‌كنه سوت زدن. عربه كيرش رو درمياره ميگه: ولك بايد دوباره بگذارم! تركه ميگه: بابا من كه آخ نگفتم! عرب ميگه: سوت كه زدي! تركه شاكي ميشه، ميگه: مادر قحبه 50 گرم گوشت رو ميگذاري توي زودپز، ده دقيقه بعد صداش درمياد، دو كيلو كيرو فرو كردي سوت هم نميتونيم بزنيم؟!

 

يه روز يه رشتيه با قزوينيه ميرن ماهيگيري قلاب هاشونو ميندازن تو اب بعد چند دقيقه دوتايي يه ماهي مي گيرن رشتيه مي گه ماهي ماله منه قزوينيه مي گه نه ماهي ماله منه جروبحث بالا ميگيره قزوينيه يمگه بيا کون همديگه بذاريم هرکس بيشتر اون يکي رو گاييد ماهي ماله اون رشتيه قبول ميکنه اول قزوينيه ميره رو کار بعد از ۱۰دفعه کردن کنار رشتيه ميفته نفس نفس ميزنه رشتيه حالا تو بخواب نوبت منه قزوينيه ميگه ماهي رو نمي خوام ماله خودت
 

به ترکه ميگن زنتو چقدر مهر کردي؟ ميگه والا مهرو يادم نميياد ولي آبان و آذر زياد کردم

 

قزوينيه داشته با بچه اش راه ميرفته.بچه اش تف ميکنه .قزوينيه محکم ميزنه پسه گردنش ميگه خاک بر سرت با اين ميشد ۲ تا کون کرد.

روز يه زنه سه نفر و مياره تو خونه . بهشون ميگه اگه کسي اومد بريد تو گوني . بعد شوهر زنه ميرسه . اون سه تا ميرن تو گوني . مرده مياد يه لگد ميزنه به گوني اول .  صداي گردو در مياره . به دومي ميزنه صداي نون خشک ميده . به سومي ميزنه . صدايي نمياد . دوباره ميزنه
بازم صدا نميده . چند بار ديگه ميزنه . يارو شاکي ميشه مياد بيرون ميگه : کره خر ، آرده ، آرد صدا نداره.

 

تركه داشته از تو جنگل رد ميشده؛ يهو يك شيره جلوشو ميگيره، ميگه: كوچولو كجا ميري؟! تركه ميگه: خونه مادر بزرگ، بخورم پفك نمكي، چاق بشم چله بشم، بعد ميام كيرمم نميتوني بخوري

 

عربه پاهاش پرانتزي بوده،‌ بهش ميگن چرا اين جوريه؟ ميگه حتماً موضوع مهمي بينشه 
 

 

خبر نگاره نظر تركه رو درباره سيگار ميپرسه، تركه ميگه:‌ به نظر من سيگار پدر سلامتيه! خبرنگاره ميگه:‌ چطور آقا؟ دليل شما چيه؟! تركه ميگه:‌ آخه مادر سلامتي رو ميگاد.

 

 

سركلاس تنظیم، استاد داشته ميگفته كه دخترا از بچگي وقتي مي‌بينن كه يه چيزي از پسرا كمتر دارن احساس كمبود ميكنن و اين مسئله باعث افسردگي در اونها ميشه! يكي از پسرا پاميشه ميگه: استاد، ايني كه ما داريم هم آخرش مال اوناست، فقط خرحماليش افتاده گردن ما.

 

 

زن تركه داشته تو خيابون ميرفته، دكمه روپوشش باز بوده، يك پستونش هم مثل آفتاب درخشان بيرون! يارو حزبله مياد بهش ميگه: زنيكه جنده! درست كن لباستو! زنه نگاه ميكنه به روپوشش، ميز‌نه تو سرش ميگه: اوا خدا مرگم بده! باز بچه رو تو اتوبوس جا گذاشتم.

 

 

یه پولداره شب ماشين بابا رو ور ميداره بدون گواهينامه ميزنه بيرون. تو راه يه افسر ترك جلوش رو ميگيره، ميگه: كارت ماشين، گواهينامه. پسره جفت مي‌كنه، ميگه: حالا چه گهي بخورم؟! الان دهنمو ميگاد. ور ميداره يه هزاري ميذاره كف دست يارو. تركه تو تاريكي نگاه ميكنه به هزاري، يه دفعه زرد ميكنه، خبردار واميسه، ميگه: ببخشيد آقاي خميني، تو تاريكي نشناختمتون

 

 

قزوينيه داشته از ميدون انقلاب رد ميشده، مي‌بينه از پنجره طبقه سوم يه خونه يه كون سفيد و تپلي زده بيرون! خلاصه ميره زنگ ميزنه ميگه: بالام جان، ماهم همشهري هستيم، هوام گرمه، اين درو بزن بيايم بالا بالاخره صواب داره! يارو ميگه: برو بالام جان خدا روزيتو جاي ديگه بده!‌ ما خودمان اينجا 5 نفريم، كان بچه داغ كردست گذاشتيم خونك شود!

 تركه ميشينه سر كوچه، كوچه ميره تو كونش!

 

 

قزوينيه داشته تو خونش ترتيب بچهه رو ميداده،‌ بچهه هم حين عمل داشته با گلهاي قالي بازي ميكرده. ‌قزوينيه شاكي ميشه،‌ ميزنه تو سر بچه ميگه:‌ بالام جان، دل به كار بده.

 

 

استاد تنظیم خانواده داشته آلت جنسي مرد رو توضيح ميداده، ميگه: اين آلت مثل زايده ايست كه به بدن مرد چسبيده، جاسم جان لطفاٌ بيا اينجا براي كلاس تشريح كن.‌ جاسم خان هم كه از قضا عرب بوده مياد پاي تخته و ميكشه پايين. استاده يك نگاهي ميكنه، ميگه:...بله همونطوري كه گفتم، جاسم زايده ايست كه به اين آلت چسبيده

 

 

دختر رشتيه ميره پيش مامانش ميگه: مامان‌جون چه گردنبند خوشگلي داري، اينو بابام برات خريده؟! زنه ميگه: من اگه به اميد بابات بودم، الان تو رو هم نداشتم

 

 

قزوينيه ميميره، اون دنيا به علت 70 سال بچه‌بازي مستمر ميندازنش قعر دوزخ، پيش اژدهاي دو سر! يك مدت ميگذره طبقه‌هاي ديگه جهنم هي صداي آه و اوه و داد و بيداد مي‌شنيدن. بالاخره دو سه تا از فرشته‌ها ميرن پيش رئيس جهنم ميگن: اين بيچاره گناه داره، بگذار از پيش اين اژدها بياريمش بيرون. اونم ميگه باشه. همچين كه در سلول قزوينيه رو باز مي‌كنن، اژدهاي مي‌زنه بيرون، حالا ندو كي بدو! فرشته‌ها بهش ميگن: ‌بابا خجالت بكش! آخه چرا داري در ميري؟ اژدهاي ميگه: بابا اين دهن منو سروريس كرده! الان دو ماهه گير داده كه: بالام‌ جان تو كه دو تا سر داري، پس اونيكي كانت كجاست؟

 

 

قزوينيه ميره پرورشگاه يك بچه رو به فرزندي قبول كنه، مسؤول اونجا ازش ميپرسه: بالام‌جان، مي‌كني يا مي‌بري؟

 

 

عربه ميگن با آب جمله بساز، ميگه: كير تو كس ننت! ميگن: پس آبش كو؟! عربه ميگه: برو از ننت بپرس.

 

 

خبرنگاره ميره جبهه جنگ گزارش تهيه كنه، يك تركه رو گير مياره ازش ميپرسه: برادر شما اينجا چيكار ميكنين؟ تركه ميگه: زرشك پاك ميكنيم! خبرنگار مي‌پرسه: پس تو كار آشپزخونه‌ايد؟ تركه ميگه: نه بابا! اينجا يك تابلوهايي زدن روش نوشتن: كربلا ما داريم مياييم، زير اين تابلوها ملت مي‌نويسن زرشك! ما اونها رو پاك ميكنيم!! خبرنگار ميگه:كــــــات! آقا درست جواب بده! بابا پخش مستقيمه! دوباره ميپرسه: شما اينجا امداد غيبي هم دارين؟! تركه ميگه: بله، هر از چند وقتي يك توپي، خمپاره‌اي مياد ميافته توي سنگر، هفت هشت نفر غيب ميشن! خبرنگار داد مي‌زنه: كــــــــــــات! بابا اين چه وضعشه! درست جواب بده. تركه ميگه: آخه شما ميپرسي، من هم جواب ميدم ديگه! يارو ميپرسه: برادر شما اينجا ايثار هم ميكنين؟ تركه ميگه: والله عيسي رو نه ولي يه موسي داريم همه ميكنن. 

 

 

يارو كيرش خيلي كوچيك بوده ميره پيش دكتر، ميگه: آقاي دكتر دستم به دامنت، چند روز ديگه عروسي منه يك كاري بكن اين كير ما يه خورده گنده بشه شرمنده زنمون نشيم! دكتره دارو مينويسه ميده دست يارو. تو همين لحظه يكي ديگه مياد تو ميگه: آقاي دكتر اين كير ما خيلي گنده‌اس، پدر مارو درآورده! يه دارويي بده يه خورده كوچيكتر بشه! دكتره نسخه اينيكي رو هم مي‌نويسه. از قضا تو داروخانه داروهاي اين دو تا اشتباه ميشه! فرداش اون باباي كه كيرش كوچيك بود مياد پيش دكتره و داد مي‌زنه: مرتيكه عوضي! يه ذره كير داشتيم اونهم از دست رفت! دكتره ميپرسه: اي بابا! حالا اون يكي مريضه كجاست؟ يارو ميگه:‍ پايين داره عقب جلو ميكنه بياد مادرتو بگاد.

دو تا تركه دو تا گاو ميخرن، اولي به دومي ميگه: حالا چي كار كنيم كه گاوامون با هم اشتباه نشن؟ دومي ميگه: تو دست به گاوت نزن، من يه گوش گاومو ميكنم. بعد از چند وقت، گاو اولي هم گوشش گير ميكنه به يه جايي كنده ميشه. ايندفعه دومي ميگه: تو دست به گاوت نزن من دم گاومو ميكنم. از قضا بعد از چند وقت دم اون يكي گاوه هم كنده ميشه. خلاصه هي اولي ميزنه يه جاي گاوشو ناقص ميكنه، اون يكي گاوه هم همون بلا سرش مياد. آخر سر اولي شاكي ميشه به دومي ميگه: اصلاً سفيده مال من سياهه مال تو!!!
 

 

تركه زنش حشري نميشده . ميره پيش دكتر، ميگه: آقاي دكتر! يه چيزي بدين كه اين زن ما حشري بشه. دكتره يه دارو بهش ميده ميگه: ازين قطره بريز تو غذاي زنت، ولي يوقت خودت نخوري ها! تركه ميره خونه، يكم از دوا ميريزه تو غذاي زنش، بعد با خودش ميگه: اين دكترا همش كس شعر ميگن! بگذار خودم هم يكم بخورم امشب خوب حال كنيم! خلاصه خودشم بقيش رو ميره بالا. شب خوابيده بودند بغل هم، زنش ميگه: عزيزم! ميگه: جانم؟! زنه ميگه: من كير ميخوام! تركه ميگه: آي گفتي!!!!


 

تركه اسمش مراد بوده، ازش مي پرسند چرا اسمتو گذاشتن مراد؟ ميگه آخه من آب نطلبيده بودم!!


 

زنه تو خيابون داشته لنگ لنگان راه ميرفته، لوطيه بهش ميگه: خدا بد نده آبجي؟! زنه ميگه: خدا بد نداده، خودم بد دادم!!! 

 


تركه مي خواسته چشماي بچش عسلي شه؛ تخماش روهفت دقيقه ميندازه توآبجوش


 

تو جزيره آدمخورا يك بابايي ميره ساندويچ فروشي، يك ساندويچ مغز سفارش ميده. ساندويچيه ميگه: ميشه 2 تومن. مرده عصباني ميشه ميگه: يعني چي؟ مگه سَرِ گردنست؟! هفته پيش يك تومن بود! ساندويچيه ميگه: آخه اين مغز تهرونيه، بابا بالاخره يك كلاس خاص خودشو داره. مردك هم ساندويچش رو ميخوره و چيزي نميگه. هفته ديگه مياد دوباره يك ساندويچ مغز سفارش ميده، اين دفعه ساندويچيه ميگه:شد 10 تومن! يارو خيلي شاكي ميشه، ميگه: بابا چه خبرته؟! ساندويچيه ميگه: آخه عزيز من،اين دفعه مغز رشتيه، كلي فسفر داره به جان تو! باز طرف چيزي نميگه و پول و ميده و ساندويچش رو ميخوره. هفته بعد دوباره مياد و يك ساندويچ مغز سفارش ميده، اين دفعه ساندويچيه ميگه: ميشه 100 تومن! يارو ديگه پاك شاكي ميشه و ساندويچ رو ميكوبه رو ميز داد ميزنه: مادر قحبه! اين چه مسخره بازيه دراوردي؟!! ساندوچيه ميگه:آخه عزيز من،اين يكي مغز تركه، بايد 100 تا كله بشكنيم تا ازش يك ساندويچ دربياد!!!

 

 

تركه ميره پيش رفيقش ميگه: بابا تو چي كار ميكني اينقدر وضعه كاسبيت خوبه؟! ما خيلي كاسبيمون كساده، سرجدت به ما هم يكم ياد بده. رفيقش ميگه: بيا دو دقيقه بشين اينجا بين من چيكار ميكنم. تركه ميشينه تو دكون يارو، يه مشتري مياد ميگه: آقا تخم چمن دارين؟! يارو ميگه: بله كه داريم، بفرماييد اين تخم چمن اينم به ماشين چمن زني! يارو ميگه: اين براي چيه؟! ميگه: خوب عزيزم تو وقتي چمن كاشتي يه ماه ديگه چمنات بلند ميشن، اون وقت بايد كوتاهشون كني، حالا تا اون وقت هم معلوم نيست من چمن زن داشته باشم، تازه ممكنه گرون شه... خلاصه يك ربع روضه ميخونه، مخ يارو رو ميزنه. يارو هم ميگه باشه، چمنزن رو هم ميبرم. تركه اينو ميبينه خيلي حال ميكنه ميگه: بابا ايول، كارت خيلي درسته! منم ديگه ياد گرفتم! ميره مغازه خودش، يه يارو مياد ميگه: آقا نوار بهداشتي دارين؟ تركه ميگه: بله كه داريم، بفرمايين اين نوار بهداشتي، اينم يه چمن زن! يارو ميگه: بابا اين ديگه براي چيه؟! تركه ميگه: بابا جان تو كه شب جمعت ريده شده! بيا حداقل چمناي خونت رو بزن!!!

 

 

رشتيه و قزيونيه رو نصفه شب مست و خراب ميگيرن ميبرن منكرات. از قزوينيه ميپرسن: پدرسگ تو چيكارهاي؟! ميگه: من شاه قزوينم خوار همه تون رو هم ميگام! از رشتي ميپرسن تو چيكارهاي؟! ميگه: منم پادشاه رشتم، خوار همه تون رو هم ميگام! افسره ميبينه اين دوتا حالشون خيلي خرابه، اصلاً حاليشون نيست كجان، ميگه جفتشون رو بندازن تو يك سلول تا فردا خوارشونو بگان! صبح كه ميشه مستي از سر جفتشون پريده بوده، اول قزوينيه رو ميارن واسه بازجويي، افسره همون اول يكي ميخوابونه زير گوشش بهش ميتوپه: پدرسوخته! ديشب كه پادشاه بودي، حالا كي هستي؟! قزوينيه ميزنه زير گريه، ميگه: بالام جان من كارگرم، بدبختم، حالا ديشب يه غلطي كرديم شما ببخش مارو. بعد نوبت رشتيه ميشه، افسره بهش ميتوپه: خوب تو چيكارهاي؟! رشتيه ميزنه زيرگريه، ميگه: والله ما تا ديشب پادشاه رشت بوديم، ولي از ديشب تا حالا ملكه قزوينيم!!! (حالا تركاي قزويني يه كم حال كنن!!!!) 
 

 

(قابل توجه 90% دختراي ايروني!!!) سه نفر كل گذاشته بودن سر اندازة پستوناي زناشون! اولي ميگه: پستوناي زن من اندازه خربزه است! دومي ميگه: پستوناي زن من اندازه هندونست! سومي ميگه: بابا اينا كه چيزي نيست، من وقتي كرست زنم رو ميبرم خشك شويي يارو ميگه: چتر نجات قبول نمي كنيم!!!


 

تركه داشته از تو جزيره آدمخورا رد ميشده، يهو ميبينه آدم خورا محاصرش كردن. بيچاره جفت ميكنه با حال زار ميگه: اي خدا بدبخت شدم! يهو يك صدايي از آسمون مياد: نترس بندة من، بدبخت نشدي! اون سنگ رو از جلوي پات بردار بكوب به سر رئيس قبيله. تركه خوشحال ميشه، سنگ رو ميكوبه تو كلة رئيس قبيله. رئيسِ قبيله جابهجا ميميره، باقي افراد قبيله شاكي ميشن، نيزه به دست، شروع ميكنن دويدن طرف تركه! يهو يك صدايي از آسمون مياد: خوب بندة من، حالا ديگه بدبخت شدي!!!


 

به يه كرد ميگن: ساعت داري؟ ميگه: ساعت چيه، مرد بايد كير داشته باشه!!!!

 


يه مار بوآ ميره تو شرت عربه، موقع وارد شدن ميگه: رخصت پهلوون!!!


 

به تركه ميگن: شما دانشگاه ميري؟
ميگه: اگه بار بخوره ميرم!!!!!
 

 

زن رشتيه بچه ميزاد، دوستاش ميرن به مرده تبريك ميگن، مرده بهشون ميگه: من چه كاره بيدم!!!!


 

تركه ميره عربستان، يه روز براش يه كار خير پيش مياد(!) ميخواد يه كاندوم بخره، ولي يك كلوم هم عربي بلد نبوده. خلاصه ميره داروخونه، كيرش رو در مياره ميگذاره رو ميز، پولم در مياره ميذاره كنارش. عربه هم فكر ميكنه شرط بنديه، كيرش رو ميندازه رو ميز و پولا رو برميداره!!! 


يه زن حامله نميتونست بشاشه، ميبرنش سونوگرافي، ميفهمن بچه ش پطرس فداكاره

 

تركه تا ده سال براي مادرش عزاداري ميكرد و همش گريه ميكرد . بهش گفتند : آخه چقدر گريه ميكني ، ده سال گذشته گفت: "آخه هر وقت يادم ميافته كه موقع خاكسپاريش چه دست و پايي ميزد جيگرم آتيش ميگيره

 

سه تا ترک ميخواستن حکم بازي کنن .. يه نفر کم داشتن .

يکيشون ميره دم پنجره ميبينه غضنفر پايين واستاده و دستش هم تو جيبشه ..

ميگه: آهاي غضنفر بازي ميکني؟

ميگه نه دارم ميخارونمش

 

خبر نگاره نظر تركه رو درباره سيگار ميپرسه، تركه ميگه:‌ به نظر من سيگار پدر سلامتيه! خبرنگاره ميگه:‌ چطور آقا؟ دليل شما چيه؟! تركه ميگه:‌ آخه مادر سلامتي رو ميگاد

 

يه روز يه پسره با مامانش ميرن بازار. ميرسن به يه فروشگاه مي‌بينن دو تا سگ دارن با هم ور ميرن و هي به هم مي‌پرن!  پسره ميگه مامان اينا دارن چکار مي‌کنن؟ مامانه ميگه هيچي دارن با هم شوخي مي‌کنن! دوتايي ميرن تو فروشگاه و خريدشون رو مي‌کنن و ميان بيرون مي‌بينن دو تا سگا هنوز دارن به هم ور ميرن! پسره دوباره همون سوال رو از مامانش مي‌کنه و مامانه بازم همون جواب رو بهش ميده. يه سه چهار باري پسره با مامانش از اون جا رد ميشن و پسره هر بار همون سوال رو ميکنه. مامانه يه دفه شاکي ميشه و ميگه صد بار گفتم دارن شوخي مي‌کنن چرا بي خيال نميشي؟ پسره ميگه آخه اينا که شوخي شوخي دارن همديگرو مي‌کنن


 

یه میخه میره عروسی اینقدر قر میده پیچ میشه


 

اختلاف یک منشی خوب  با یک منشی خیلی خوب چیه؟ 

منشی خوب میگه صبح به خیر  رییس.
منشی خیلی خوب میگه صبح شد رییس

